
منظرى ديگر

هیچ چیز دور ریختنی نیست! 
�چگونه آشـغال های دوست  

داشتنی را دور بریزیم؟
ــن با  ــه م ــتین مواجه ۱- نخس
ــخت روزنامه نگاری  بخش س
ــد  فرآین و  ــل  مراح ــی  یعن
آماده سازی فنی و چاپ روزنامه در سال۶۳ اتفاق افتاد. در هفته های 
اول شروع به کار در موسسه کیهان- که آن روزها توسط آقای خاتمی 
ــنایی با بخش های فنی و مراحل چاپ را  ــتی می شد- تور آش سرپرس
برای تازه واردها راه انداختند و مدیر فنی روزنامه به کمک همکارانش 
توضیح می دادند که از هنگام دریافت مطالب از سردبیری و تحریریه 
ــورت می گیرد تا  ــتگاه هایی ص ــی و با چه ابزار و دس ــه فعالیت های چ
ــه آن روز و در پایان  ــد. تصویری ک ــه به خروجی چاپخانه برس روزنام
دیدار از بخش های فنی کیهان در ذهن من شکل گرفت و پایدار ماند، 
ــد، آن را گرامی  ــه را می دیدن ــردم فرآیند چاپ روزنام ــن بود: اگر م ای
می داشتند و مثل نان محترم می شمردند و از روزنامه همچون کالایی 

باارزش در طاقچه و کمد خانه نگهداری می کردند. 
ــا ۵۳ من خود  ــال های ۵۱ ت ــال پیش از آن؛ یعنی س ــه ۱۲، ۱۰س ۲- البت
بخش هایی از روزنامه کیهان مثلا شعرهای تازه شاملو- به عنوان نمونه 
ــق،  ای عشق چهره آبی ات پیدا نیست... -  شعر بر سرمای درون:  ای عش
ــدم و لای دفتری حفظ می کردم و  ــات داخلی کیهان می بری را از صفح
ــعر قرار می دادم. یا  ــد آن را پهلوی همان ش بعدتر که کتاب چاپ می ش
در سال ۵۶ که مطلب من در روزنامه دیواری دانشکده ادبیات دانشگاه 
ــیراز با عنوان «کورش بخواب که ما بیداریم!» مرا به زندان عادل آباد  ش
ــتاد، در آنجا برخی مطالب روزنامه ها را با چسب کاری روی  ــیراز فرس ش

دفاتر قطع بزرگ آرشیو می کردیم. 
ــریات از  ــلات و نش ــردن مج ــا و انبارک ــده روزنامه ه ــداری بری ۳- نگه
ــتون نویس  ــد. س ــکل تر ش ــه بعد برای ما جدی تر و مش ــال های۶۳ ب س
ــم  ــت با اس ــودم و هفته ای حداقل یک یادداش ــده ب ــه کیهان ش روزنام
ــتعار «ب. گرامی» در صفحه  دو روزنامه در ستون دیدگاه می نوشتم  مس
ــی» در صفحه ادب و هنر  ــین گرام ــعرهایی با امضای «حس و بعدتر ش
ــداری مطلب  ــق نگه ــتن مطلب برای مجلات و...، عش ــه و نوش روزنام
ــی ها... سبب نشد تا  ــینی و اسباب کش ــده و عیالواری و اجاره نش چاپ ش
ــه و کتاب بود دور  ــنگین بارخانه که روزنامه و مجل ــش حجیم و س بخ

ریخته شود یا به جایی هدیه شود. 
۴- تعبیر آشغال های دوست داشتنی در برابر آشغال های دورریختنی 
را هم می شود قبول داشت و هم نه! تعبیر آشغال های دوست داشتنی 
البته تعبیری قشنگ است و هم امری واقعی با مصداق های ملموس 
ــی. آن را امروزه با وجود امکانات تکنولوژیک از قبیل کامپیوتر و  و عین
ــه بریده های جراید و هر نوع  ــوری و حافظه های دیجیتالی ب فلش مم
ــرد. اما بعضی  ــه و قدیمی هم می توان اطلاق ک ــریه مکتوب کهن نش
ــخصیت فرد  ــانه هویت و ش ــغال، نش ــلاح آش ــه اصط ــای ب از چیزه
ــتاوردهای انسان است. درست است که زندگی  است، تولیدات و دس
ــته و  ــد برجای نمی ماند و هر نوش ــت و هیچ چیز تا اب ــان گذراس و زم
ــانی  ــود، اما هر انس ــاب و اثر هنری نیز در تاریکی تاریخ محو می ش کت
ــود. در  ــد و ماندگار می ش ــش معنا می یاب ــته خوی ــته و برداش با کاش
ــاع داد که: ماده از  ــی می توان ارج ــور به این اصل علم ــح منظ توضی
ــکل می دهد یا این باور دینی که: آثار  بین نمی رود بلکه فقط تغییر ش
ــر، پایدار می ماند. به عبارت دیگر، چیزهای کهنه و  هر کنش خیر یا ش
ــوند بلکه وزن و ارزش آنهاست که در نسبت  ــغال نمی  ش قدیمی آش
ــان برایمان  ــول و دگرگونی درونی (ذهنی و روانی) ما، اهمیتش با تح
ــیایی که ما  ــود. چیزها عموما جنبه نمادین دارند. اش کم و زیاد می ش
ــند یا تولید و آفریده ما، تعلقات  ــداری می کنیم چه دارایی ما باش نگه
ــت و آرمان ما را گویی  ــا را بازنمایی می کنند؛ هوی ــتگی های م و دلبس
ــغال است اما  ــاس می کنیم آش نمایندگی می کنند. چیزی را که احس
ــت که آن  دلمان نمی آید تا آن را دور بیندازیم، گاهی به این دلیل اس
ــخصیت و هویت و سابقه و پیشینه خود می دانیم.  ــیء را معرف ش ش
ــره می کنند و به وقت  ــا، خاطراتمان را در خود ذخی ــیای قدیمی م اش
ــتنی، پاره ای از وجود  ــغال های دوست داش مقتضی بازمی نمایند. آش
ــاید به همین  ــت. گاهی می شود گفت خود ماست. ش ــتی ماس و هس
ــان را دور بیندازیم! موزه ها نیز از  ــت که نمی خواهیم خودم دلیل اس
این جهت اهمیت دارند که میراث معنوی و هویت جمعی و تاریخی 

ما را هم نشان می دهند و هم پاسداری می کنند. 
ــغال های دوست داشتنی چه کنیم؟  ــدن از خیر و شر آش برای رهاش
اگر می پذیریم که همه چیز روزی به پایان می رسد - و البته چیزی نابود 
ــخ دهیم که هدف فردی  ــش پاس ــود! - بنابراین باید به این پرس نمی ش
ــتیم؟ به این موضوع فکر کنیم  ــت و به دنبال چه هس ما در زندگی چیس
ــی دیگران دارد؟ به  ــا کنش های ما چه تاثیری در زندگ ــه بود و نبود ی ک
ــاید پاسخ این پرسش ها  ــیم که در پایان از ما چه می ماند؟ ش این بیندیش
بتواند آشغال های حجیم و سنگین مثل کتاب و مجله یا سبک و ظریف 
ــت مثل لباس های رنگارنگ یا خفیف و پنهان و نادیدنی مثل  و گران قیم
باورها و اخلاق و رفتارهای زشت و غلط و در عین حال، دوست داشتنی 
ما را کم و زیاد کند. آشغال های دوست داشتنی را اگر در نسبت با باورها، 
رفتارها و کنش های خوب و بد، مثبت و منفی، مفید و مضر یا خیر و شر 
ــنجیم، در خواهیم یافت که باید آنها را دور بریزیم یا «با خود» و «در  بس

خود» نگه داریم و از آنها مواظبت کنیم. 
ــتنی ام یعنی  ــغال های دوست داش ــه آش ــری ب ــب! حالا بروم س ۵- خ
ــه های کتاب  ــم که بعضی در قفس ــا و مجلاتی بزن ــدات روزنامه ه مجل
ــاک می خورند. حداقل،  ــا داخل کمدها دارند خ ــی درون کارتن ه و برخ

گردگیری که لازم دارند! 

نگاه

کتاب هایی که 
دیگر  نیستند 

نمی دانم چرا طرح پرسش درباره 
ــه دور انداخته ام، مرا  کتاب هایی که ب
ــی از بزرگمهر حکیم  ــر نقل قول به فک
ــاید  ــنامه انداخت. ش ــاب قابوس در کت
ــان حکیمی  ــرد که چن ــوان ثابت ک نت
ــان نکته ظریفی  ــتی بوده و چن به راس
ــت، اما  ــوده اس ــخن او ب ــتی س به راس
دست کم روشن است که آن مطلب را 
عنصرالمعالی بیش از هزارسال پیش 
ــه را  ــنامه آورده و آن اندیش در قابوس
ــرده  ــل ک ــه و نق ــینیان آموخت از پیش
ــوام و لابد  ــینیانی نه از ع ــت! پیش اس
ــنیدم  ــر تباری! که گوید: ش از بزرگمه
ــرو در وقت وزارت  ــه روزگار خس که ب
ــولی آمد از روم.  بزرجمهر حکیم، رس
ــری بنشست، چنان که رسم ملوک  کس
ــت بارنامه کند  عجم بود؛ و می خواس
ــت. در پیش رسول  که مرا وزیر داناس
ــلان همه چیزها  ــا وزیر گفت: «ای ف ب
که در عالم است تو دانی؟» بزرجمهر 
ــگان  خدای ــم  ای  ندان ــن  «م ــت:  گف
ــرو از آن سخن طیره شد  جهان.» خس
ــت. پرسید که:  ــول خجل گش و از رس
ــد؟» بزرجمهر  «پس همه چیز که دان
ــگان دانند؛  ــز را هم ــت: «همه چی گف
ــادر نزاده اند.» و  ــوز از م و همگان هن
می توان گفت که همه علوم در همه 
کتاب ها جمع اند و همه کتاب ها هنوز 

نوشته نشده اند! 
 اما در پاسخ این پرسش باید بگویم 
ــت که کتاب هایی را  که آری، شده اس
ــار بگذارم یا  ــر باز کنم. آنها را کن از س
ــه بهانه یا دلیل:  حتی دور بریزم، به س
ــنین جوانی  ــی کتاب هایی که در س یک
آنها را در زمینه های مختلف، راهنمای 
ــا  ــتم و ب ــان می پنداش ــه و آرم اندیش
ــتر، دانستم  اندک آگاهی و تجربه بیش
آن چنان عمق و اعتبار و انسجامی که 
ــتند! در واقع آنها  می پنداشته ام نداش
ــلاف  ــده و برخ ــده و گمراه کنن را فریبن
واقعیت و منطق و عقلانیت تشخیص 
ــدون تأثر  ــاس غبن و ب دادم و با احس
ــان ریختم و احساس رهایی  به دورش
ــم کردم! دیگر کتاب هایی  و آرامش ه
که آنها را کم اعتبار و کم ارزش ارزیابی 
ــحالی یا اندوه آنها  کرده و بدون خوش
ــوم کتاب های  ــته ام و س ــار گذاش را کن
ــده ای که قربانی کمبود جا  خوانده ش
ــی کتابخانه،  ــگام بازچین ــدند و هن ش
ــای آنها را به  ــح دادم ج ــار، ترجی ناچ
ــم که بعضی  ــای بهتری بده کتاب ه
ــا  ــد و ی ــدن بودن ــت خوانده ش در نوب
ــی از آنگونه  ــتند. جدای هنوز هم هس
ــم جذابیتی  ــر برای ــه دیگ ــا ک کتاب ه
ــم غم انگیز بوده  ــتند، گاهی برای نداش
ــه زمانی  ــاید به این دلیل ک ــت. ش اس
ــیرین و خاطره انگیز بوده اند و  برایم ش
ــاید رنگ بی وفایی  کنارگذاشتن شان ش
داشته است. اما در این باب، تجربه ای 
از امام محمد غزالی از بزرگان اشاعره، 
ــت که این تجربه اش بیشتر  گفتنی اس
ــت! (به  برازنده عقل گرایی معتزله اس
ــه فرهنگ و  ــه ۱۸۳کمیت ــل از مقال نق
ــلام و ایران) که می گوید در  تمدن اس
ــار دزدان  ــان راه گرفت ــفری: «در می س
ــت- ازجمله  ــان هرچه داش ــد و آن ش
ــی را که تا آن  ــه همه علوم دفتری ک
ــود-  ــته ب ــه و در آن نوش روز آموخت
ربودند. غزالی از ربودن دفترش بسیار 
ــر زحمتی که  ــد و به ه ــن ش اندوهگی
ــانید و  ــود، خود را به امیر دزدان رس ب
ــط آن دفتر را به  ــش کرد که فق خواه
ــید مگر  ــاز دهد. امیر دزدان پرس وی ب
ــو این همه  ــت که ت ــر چیس در آن دفت
ــخ داد  به آن علاقه داری؟ غرالی پاس
ــل تمامی رنج ها و  ــه آن دفتر، حاص ک
زحمات من برای کسب علم و دانش 
ــرود، همه  ــا از میان ب ــر آنه ــت. اگ اس
کوشش های من به هدر خواهد رفت. 
امیر دزدان خندید و گفت: «علمی که 
ــا از بین  ــن این کاغذپاره ه ــا ازبین رفت ب
برود، علم نیست. این چه علمی است 
که دزدان می توانند آن را از تو بربایند 
و نادانت سازند؟» سپس دفتر را به او 
باز داد. این سخن چنان در روح غزالی 
ــت که از آن پس جهد کرد  تاثیر گذاش
ــی را چنان بیاموزد  تا هر مطلب علم
که به ثبت آن در دفتر حاجت نباشد و 
کسی نتواند آن را از وی برباید.» ما که 

از عهده انجام این اندرز بر نیامدیم! 
* مترجم و نویسنده

 بهروز گرانپايه
 روزنامه نگار
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ــورهای اروپایی، پر است  ــتنده های تلویزیونی کش این روزها صفحه فرس
ــتیم».  ــارلی هس ــعار: «ما همه ش ــا این ش ــس ب ــی از پاری ــاع مردم از اجتم
ــتن سردبیر و  ــارلی ابدو و به رگباربس ــلحانه به دفتر مجله طنز ش حمله مس
ــوان آن را در کنار  ــی که می ت ــر همکارانش به کابوس می ماند؛ کابوس دیگ
اقدامات خشونت آمیز مشابه در سالیان اخیر قرار داد و به بررسی زمینه های 
ــان اقلیت ها در اروپای  ــانه پدیداری آن در می ــانه و روانشناس جامعه شناس
ــر (جدا از ابعاد  ــداد را از نمونه های دیگ ــت. اما آنچه این رخ ــروز پرداخ ام
ــت که تعصب کور و خشونت ورزی،  فاجعه آمیز آن) متمایز می کند، این اس
ــه، آماج گلوله افراط  گرایی قرار  ــانه می رود و اندیش این بار زبان و قلم را نش
ــیاری از  ــوی بس ــار خبر، از س ــت که از دقایق آغازین انتش ــرد. این اس می گی
ــمی و غیررسمی، محکوم کردن این رخداد با تاکید بر  مقامات و مجامع رس
آزادی بیان به عنوان یکی از مولفه های جهان مدرن همراه شد؛ چراکه این 
ــرکرده داعش در این  ــار کاریکاتور ابوبکر بغدادی، س رخداد تلخ در پی انتش
ــریه اتفاق افتاد و این احتمال را تقویت کرد که تروریست ها از وابستگان  نش
ــگ انتقامجویی  ــند و حرکت آنها رن ــتی باش ــه این گروه بنیادگرای تروریس ب
ــاله ای که صحت آن بعدها با احراز هویت تروریست ها تا  داشته باشد؛ مس
ــن شد؛ اما شارلی ابدو پیش از این هم کاریکاتورهایی با مضامین  حدی روش
ــر  ــات منتش  برانگیزاننده حاوی توهین به ارزش های ملی، اقلیت ها و مقدس
ــه و  ــانه های جدی فرانس ــوی رس ــی تند آن از س ــرده بود و بارها خط مش ک
ــال۲۰۰۸ ویژه نامه پاپ را  ــده بود. در س ــیده ش ــورهای دیگر به نقد کش کش
ــر کرد که به نفرت پراکنی متهم شد. در نوامبر۲۰۱۱ گروهی از منتقدان  منتش
ــوری درباره حضرت محمد(ص) دفتر آن را با  ــار کاریکات در اعتراض به انتش

کوکتل مولوتف به آتش کشیدند. 
ــلام منتشر  ــپتامبر۲۰۱۳ کارتون هایی با موضوع پیامبر اس این مجله در س
ــورهای  ــه در کش ــث تظاهراتی علیه این مجله و دولت فرانس ــرد که باع ک
ــریه را به تلاش برای  ــلمانان، نش ــد. اتحادیه دفاع حقوقی مس ــلامی ش اس
ــات ادیان متهم  ــژادی و توهین به مقدس ــونت، نفرت قومی و ن ترویج خش

ــتند  ــدو همواره بر این نکته تاکید داش ــارلی اب ــرد. در این میان، مدیران ش ک
ــی از کاریکاتورها و مطالب  که در خندیدن به رهبران ادیان، آزادند و هرکس
ــریه ناراحت می شود، می تواند آن را نخرد و نخواند. از این رو می توان با  نش
ــازل به این نتیجه  ــار هم، به مثابه قطعات یک پ ــراردادن این خبرها در کن ق
ــتیز مذهبی و عقیدتی خود شد؛  ــارلی ابدو قربانی خط مشی س ــید که ش رس
ــز و کاریکاتور و  ــدوده آزادی بیان در عرصه طن ــی مح ــری که لزوم بررس ام
ــیت های مذهبی را در جوامع چندفرهنگی امروز  نیز توجه جدی به حساس

یادآور می شود.
ــفته ای را پدید می آورد  ــک بی توجهی به این امر، چنان فضای آش  بی ش
ــدوده آزادی بیان در  ــه مح ــدی در عرص ــر بحث اصولی و ج ــر ه ــه راه ب ک
ــتی  ــای متقابل رادیکالیس ــود و حرکت ه ــته می ش ــب بس ــا مذه ــوخی ب ش
ــد و چرخه ای از  ــن فضا دامن می زن ــلمانان نیز به ای ــوی برخی از مس از س
ــیه  ــونت را پدید می آورد که در آن بحث های اصولی و منطقی به حاش خش
ــز -که امروز در  ــر آزادی بی حدوحصر بیان در طن ــی رود. به نظرم تاکید ب م
ــردهندگان آن نیز  ــود- شعاری است که س ــایه رخداد اخیر مطرح می ش س
ــپر نفرت پراکنی هایی  چندان اعتقادی به آن ندارند و صرفا آن را به منزله س
ــلمانان -که  ــه کار می گیرند که در عرصه کاریکاتور و طنز به اعتقادات مس ب
ــته  ــکیل می دهند- روا داش ــع بزرگی از اقلیت ها را در جوامع غربی تش جم
ــوبد. در برخی از  ــری و اجتماعی را تا مدتی برمی آش ــود و فضای فک می ش
ــت و رنگین پوست ها به  ــوژه هایی مثل هولوکاس ــورها، شوخی با س این کش

خاطر حساسیت برانگیزی و نفرت پراکنی، ممنوع است. همچنین در قوانینی 
مثل ماده ۱۶۶ قانون جزایی آلمان بی احترامی به مذاهب یا جهان بینی های 
ــت؛ در صورتی که در حدی باشد که آرامش عمومی را به  مختلف جرم اس
خطر بیندازد. با این حال در کشورهای عموما مسیحی غربی، پس از دوران 
روشنگری، دامن زدن به تعارضات قومی، عقیدتی و فکری در قالب تمسخر 
ــهروندان (مسلمانان)،  ــیعی از ش ــات بخش وس اعتقادات مذهبی و مقدس
ــود. در حالی که  ــی و بی احترامی نمی ش ــن نفرت پراکن ــمول ای چندان مش
امتزاج فرهنگی در جوامع امروز، این سوال را به صورت جدی طرح می کند 
ــخرگرفتن مقدسات مذهبی تا چه اندازه در محدوده آزادی بیان  که به تمس
ــوخی با مقدسات یکی از وجوه مهم و مناقشه برانگیز طنز  قرار می گیرد؟ ش
ــت. در این عرصه، سوالات مهمی  ــی های جدی اس ــت که نیازمند بررس اس
ــخ درخوری نیافته است و  ــوی صاحبنظران، پاس وجود دارد که تاکنون از س
ــنجیده و تند، زمینه را برای هر برخورد علمی و منطقی در  برخوردهای نس

این میان بسته است. 
ــه، مصداقی  ــز نقادان ــت؟ آیا طن ــا موهن اس ــز مذهبی لزوم ــا هر طن آی
ــت و قصد و نیت  ــت؟ آیا توهین امری بیناذهنی اس ــخره اس از توهین و س
ــوخی با  ــی ندارد؟ اصولا ش ــرد در توهین آمیزبودن یا نبودن عملش نقش ف
مقدسات تا چه حد مجاز است و حدومرز آن با تمسخر چیست؟ آیا نقد هر 
ــه بنیادگرایانه و واپس گرایانه مذهبی در قالب طنز را می توان توهین  اندیش
ــمرد و محکومش کرد؟  ــزو خط قرمز ها ش ــداد کرد و آن را ج ــی قلم مذهب
ــگیری از رخدادهای تند و پرخشونت در گرو یافتن پاسخ به این سوالات  پیش
ــش از هر اثر هنری  ــه ویرانگری طنز بی ــت، به خصوص وقتی بپذیریم ک اس
ــت و یک اثر طنز می تواند آرامش جامعه را -که در سایه احترام  دیگری اس
متقابل به افکار و نظرات شکل می گیرد و مکمل رواداری است- برهم زند. 
ــه معنای پایان ماجرا  ــیم دقیق این خط و مرزها، احتمالا ب ــه، حتی ترس البت
ــه جهان،  ــد بود؛ باوجود تمام بحث های نظری، باز هم در چهارگوش نخواه
ــرت می پراکنند و در  ــتند که به نام طنز، نف ــی ای هس جریانات فکری و سیاس
مقابل، جریانات دیگری نیز هستند که هیچ اندیشه مخالفی را برنمی تابند و 
هوادار نابودی  کسانی هستند که مثل آنان نیندیشند؛ متعصبانی که تعصب 
ــرگ مخالفان خود  ــدد و به کمتر از م ــر هر رواداری می بن ــان، راه را ب کورش
ــه ناموافقی  ــکلی برای هر اندیش رضایت نمی دهند و به بی رحمانه ترین ش

مرگ را رقم می زنند، چندان که برای همکاران شارلی ابدو رقم زدند. 

شارلی بودن یا نبودن، مساله این است! 
 رويا صدر
 طنزپرداز

ــی از بالاترین آمارهای  ــت، یک ــورک یکی از خبرسازترین هاس ــای نیوی زباله ه
ــهر  ــق دارد، یک روز در زباله های این ش ــه در آمریکا به نیویورک تعل ــد زبال تولی
نقاشی یک میلیون دلاری روفینو تامایوی مکزیکی پیدا می  شود، یک روز تبدیل به 
ــود و البته شهرداری هم برای زباله دزدها  ــتمایه ای برای هنر خیابانی می ش دس
ــهروندان نیویورکی  ــه زباله ش ــت، هر کیس ــزاردلار جریمه تعیین کرده اس دوه
ــود و یکی از درآمدهای اصلی  ــت بازیافت برآورد قیمت می ش ۲۰دلار در صنع
ــت. ۱۱هزارتن زباله ای که هر  ــهرداری نیویورک معامله برای فروش زباله اس ش
ــود به تازگی دستمایه ساخت یک مستند پرسروصدا  روز در نیویورک تولید می ش
ــت که طی سال های اخیر  ــناس جوانی اس ــت. «رابین نیگل» انسان ش ــده اس ش
ــت در شهر نیویورک تعریف می کند،  پروژه های تحقیقاتی اش را در زمینه بهداش
ــال های اخیر بیش از ده ها  او خودش را محقق زباله ها خطاب می کند و طی س
ــازی و امحای آن نوشته است. اما حاصل تازه ترین  مقاله درباره فرهنگ زباله س
ــتندی ختم شده با عنوان «چه کسی دوروبر زندگی مان را تمیز  تحقیق او به مس
ــش ماه پابه پای ماموران جمع آوری  ــاخت این مستند ش می کند؟» رابین برای س
ــت کامیون حمل زباله نشسته است، او  ــهرداری نیویورک کار کرده و پش زباله ش
درباره پروسه ای که برای یافتن این پرسش طی کرده، به تازگی سخنرانی داشت: 
این تصویر هنوز برای من زنده است، ۱۰ساله بودم، همراه پدرم به جایی در 
شمال نیویورک رفتیم، می خواستیم برای تعطیلات وسط جنگل و کنار دریاچه 
ــرت  ــر و زیبا؛ جایی که هوش از س ــیده بودیم به طبیعتی بک ــپ بزنیم، رس کم
ــتی به خودت بگویی پیش از من پای  می برد، اگر جاده ای در کار نبود می توانس
آدم دیگری به اینجا نرسیده است، روی تپه ها آلاچیق هایی بود که می شد آنجا 
ــت تپه ها، کوه دیگری هم بود؛ کوهی  ــت پش اطراق کرد، اما کمی جلوتر، درس
ــای آلومینیوم و قوطی های  ــاحتی عظیم، پر از تکه ه ــه ارتفاع پنج متر در مس ب
ــی و هر چیزی که  ــروی که زیر آفتاب برق می زدند، پر از لنگه کفش ورزش کنس
ممکن بود در یک زباله دانی یافت شود، آدم های زیادی پیش از ما برای تفریح 
ــگذرانی در دل طبیعت  ــه بعد از خوش ــده بودند؛ آدم هایی ک ــه این نقطه آم ب
ــه خیلی چیزها  ــان ببرند.   ما ب ــان را با خودش ــان آمده بود اشغال هایش زورش
ــوند،  ــا، اما این زباله ها که غیب نمی ش ــم ازجمله ندیدن زباله ه ــادت کرده ای ع
ــتم بدانم آدم هایی که این زباله ها را غیب می کنند چه کسانی هستند  می خواس
ــدن دیدم، می خواستم بدانم  و برای این کار راه چاره را در استخدام شهرداری ش
ــا و تولیدکنندگانش چطور فکر  ــاره زباله ه ــتند، درب آنها چه جور آدم هایی هس
می کنند، اولش کار را با مصاحبه کردن شروع کردم، اما به نظرم رسید فایده ای 
ــروع  ــان کار را ش ــدارد و باز هم مرزهایی باقی می مانند، برای همین همراه ش ن
کردم و به عنوان مامور جمع آوری زباله شهرداری نیویورک پشت کامیون حمل 
ــغول چه کاری هستم، اولین  ــتم.  همه آدم هایی که می شنیدند مش زباله نشس
ــغال ها کنار بیایم؟ البته بیشتر  ــان این بود که چطور می توانم با بوی آش سوالش

آنها تا پیش از آنکه آشنایی به عنوان مامور حمل زباله چون من داشته باشند، 
ــاره بویی که از  ــان درب ــه این موضوع فکر نکرده بودند. با این حال به همه ش ب
ــت یک توضیح مختصر می دادم،  ــان بودم برمی خاس کامیون هایی که راننده ش
ــت که  ــت و بعضی از روزهاس ــت، گاهی این کم اس ــم اینطور نیس ــه ه همیش
حسابی بالا می زند، اما نکته اینجاست که شما به زودی به این بو عادت می کنید 
ــتند.  ــهروندان دیگر از آن گریزان هس ــا آزارتان نمی دهد که ش ــر اینقدره و دیگ
ــاس آمارهای اتحادیه های کارگری، کار کارگران در سازمان شهرداری یکی  براس
ــد تحمل کنند و  ــود و بویی که بای ــوب می ش ــغل خطرناک جهان محس از ۱۰ش
ــت. خیلی زود  ــیب و خطر ممکن اس وزنه هایی که جابه جا می کنند، کمترین آس
ــد اما بدترین بخش ماجرا را لحظه ای درک کردم که اونیفورم کار  ــتگیرم ش دس
ــت که انگار غیب  ــت در این لحظه اس ــهرداری را به تن کردم، درس ماموران ش
ــه هم  ــو را نمی بیند، البته همیش ــده ای و دیگر هیچ کس ت ــوی، ناپدید ش می ش
ــوی و  ــود، تو دیده می ش ــتت عصبانی می ش ــی از دس ــت، وقتی کس اینطور نیس
جسمیت پیدا می کنی، وقتی ماشینی پشت کامیونی که می رانی  گیر کند و برای 
ــاختمان مکث  ــد، یا وقتی برای چند لحظه کنار یک س ثانیه ای راه بند آمده باش
ــوی و محیط زندگی  ــد و ازت می خواهند زودتر دور ش ــی حتما تو را می بینن کن
ــت که  ــفانه فقط همین جاس ــت و بوی ناک نکنی. بله متاس دیگران را اینقدر زش
ــت که می افتد؛  ــود و این بدترین اتفاقی اس ــور جمع آوری زباله دیده می ش مام
ــت، همه جای دنیا ما در  ــهر نیس ــاری فاجعه بار که فقط هم مختص این ش رفت
زندگی روزمره یادمان می رود که مامور شهرداری دارد چه  باری را از روی دوش 
ــک باید بپذیریم که کارگران شهرداری مهم ترین  زندگی مان برمی دارد.  بدون ش
ــوند، برای این حرف هم لااقل سه  ــوب می ش عنصر عملیاتی در خیابان ها محس

ــتند، کافی است تصور  ــلامت جامعه هس دلیل دارم. اول اینکه آنها حافظان س
کنید در یکی از شهرهای بزرگ تنها برای یکی، دوروز زباله ها درست و باسرعت 
ــوند، خیلی زود کیسه های گندیده شروع می کنند به نشت کردن و  جمع آوری نش
ــل کنید، به زودی تمام  ــتید تحم ــان بویی که حتی برای چندثانیه نمی توانس هم
ــت به  ــال اس ــهر را برمی دارد و بعد اینکه تمام آن بیماری هایی که صدهاس ش
ــتن  ــار می کنیم محاصره مان می کنند و این تمدن و زیس ــان افتخ ریشه کن شدنش
ــردش اقتصادی که  ــه این گ ــی می کند و البت ــهرها خداحافظ ــلامت با ش در س
ــود، وقتی زباله ها جمع  ــده هم دچار آسیب می ش ــت و مقهورش ش جهان مس
ــی برای خرید  ــان نخواهد بود و جای ــر دورریختن اینقدرها هم آس ــوند، دیگ نش
ــرای خرید پایین بیاید، چرخه  ــولات جدید باقی نمی ماند و وقتی تقاضا ب محص
ــود، البته که قصد من در اینجا دفاع از نظام  ــکل روبه رو می ش اقتصادی با مش
سرمایه داری نیست، چون آنچه بر سر این کارگران می آید نشات گرفته از همین 
ــت  ــردن این مورد، بازکردن رابطه ای اس ــت. تنها قصد من از مطرح ک ماجراس
ــن بخش های اقتصادی یک جامعه  ــهرداری با قدرتمندتری که میان کارگران ش
ــهرهای بزرگ و مدرن بیش  ــر اینکه زندگی امروزی در ش ــود دارد. و در آخ وج
ــدن و خوردن و  ــرعت عمل در خری ــت؛ س ــرعت عمل اس ــز نیازمند س از هرچی
دورریختن و البته تمیزکردن، اینکه در کمترین زمان ممکن بتوانیم به وضعیت 
ــت. وقتی به فنجان قهوه  قبلی برگردیم برایمان از اهمیت زیادی برخوردار اس
ــت چندثانیه بعد از  ــان اهمیت نمی دهیم و درس ــه خریدم و بطری آب و کیس
ــی از همین  ــم ناش ــش می کنی ــم و فراموش ــدن دورش می اندازی بلااستفاده ش
ــود خیلی زود فراموشش کنیم و این  ــرعت عمل است، اما آنچه سبب می ش س
ــهرداری  ــی روزمره مان باری را بر ما تحمیل نکنند، ماموران ش ــا در زندگ چیزه
هستند، چون کارگرانی هستند که خیلی چیزها را عوض می کنند. پائول، مردی 
ــت را مدت ها قبل به شکل اتفاقی در یکی  که مامور یکی از همین ماشین هاس
ــه ای بود که حضور او به عنوان یک  ــن نادیده گرفتن های هرروز دیدم، لحظ از ای
ــده بود، وقتی برای دلجویی به جای آن شهروند جلو رفتم،  ــان فراموش ش انس
بی اینکه نگاهم کند، گفت: «همه چی درست میشه.»کمی بعد با پائول همکار 
ــده بودم، پائول هنوز می گفت: «همه چی درست میشه.»به نظرم مساله ای  ش
ــبب نادیده گرفتن  ــه در این مواجهه ها پیش می آید یا اصلا پیش نمی آید و س ک
ــه زندگی مدرن یعنی ارزش گرانبهای کارگران  یکی از اصلی ترین عناصر چرخ
می شود ناشی از بی اطلاعی است، این در حالی است که اگر قرار باشد سیستم 
ــم، هیچ چیز به اندازه تجربه  ــع آوری و تفکیک و حمل زباله را متحول کنی جم
ــت.  مامورانی که هرروز این کار را انجام می دهند برای ما کارآیی نخواهد داش
ــماندهای  ــده در آمریکا مربوط به پس ــه درصد از زباله تولیدش ــد تنها س هرچن
شهری است، اما احتمالا برای تولید این سه درصد زباله می توان سه ثانیه مکث 

کرد و در چشم های مامور حمل زباله نگاه کرد و گفت: «ممنونم.» 

 فريدون    
   مجلسى*

چه كسانى غيب مى شوند؟ 

ويدئوهاى دوست داشتنى

اوایل دهه۱۳۷۰، زمانی که در دفتر تکنولوژی وزارت آموزش و پرورش 
شاغل بودم، قراردادی بین این دفتر و اداره اماکن نیروی انتظامی بسته شد 
ــاس آن دستگاه های ویدئو و نوار های فیلم از مراکز تهیه و توزیع  که براس
ــده بودند، در اختیار  ــاق این محصولات و خانه های مردم مصادره ش قاچ
دفتر مزبور قرار گیرد تا از آنها برای نمایش فیلم های آموزشی در مدارس 
استفاده شود. روزی برای بازدید از انبار اماکن به آنجا رفتیم. در یک سوله 
ــو های  ــت حاوی فیلم و ش ــتگاه و ده ها هزار نوار کاس ــزرگ، هزاران دس ب
ــد هرروز انبوهی  ــده بودند. ماموران که بای ــی، روی هم تلنبار ش تلویزیون
ــل  می گرفتند،  ــوران مصادره کننده تحوی ــا را از مام ــتگاه ها و نوار ه از دس
ــان عبور می کردند تا  ــته و از رویش ــکل پلکانی روی هم انباش آنها را به ش
ــقف جای دهند. صحنه دلخراشی  ــیده را تا زیر س ــتگاه های از راه رس دس
ــی از این انبار به دفتر ما منتقل شد تا پس از باز سازی و پرکردن  بود. بخش
ــا را وارد چرخه  ــه از ژاپن می آمد، آنه ــای خام آکبند ک ــت ها با نوار ه کاس
ــای قدیمی دفتر  ــنبه در انبار ه ــوراخ س ــی کنند. هر چه س نمایش آموزش
ــالا دیگر بی خاصیت  ــتگاه ها و نوار های ح ــت، به محاصره دس وجود داش
درآمد و همان جا ماند. چون کسی فکر نمی کرد سیر تحولات تکنولوژیک، 
به این سرعت این همه سرمایه را بلااستفاده خواهد کرد. با ورود سی دی 

ــیله مردم ایران  ــزار که روزگاری تنها وس ــا دی وی دی، همه آن اب و بعد ه
ــی ایرانی بودند،  ــینمای روز دنیا و ایضا فیلم های قدیم ــرای ارتباط با س ب
ــان بود،  ــد. آنها که حواسش ــزاری جاتنگ کن و بی خاصیت تبدیل ش ــه اب ب
ــان را اندکی پیش از منسوخ شدن به ثمن بخس فروختند و  دستگاه هایش
ــتنی را به این  ــان نمی آمد این تنها زباله دوست داش آنها که مثل من، دلش
راحتی ها از دست بدهند، یک دستگاه را برای روز مبادا نگه داشتند. گاهی 
ــر دلتنگی - شاید دوسال یک بار- فیلمی را با همین دستگاه که در  و از س
زمان خودش خیلی هم مجهز بود تماشا می کنم. نوار ها از کیفیت خوبی 
ــده اند. با این وجود، هنوز  ــتند و صدا ها هم گوش خراش ش برخوردار نیس
هم برایم عزیز است. اما پرسشی که گاه ذهنم را اشغال می کند این است 
ــر از  ــتگاه ویدئو و نوار های مربوطه، س که آن صد ها و بلکه میلیون ها دس
ــت که تعدادی  ــد؟ از محل دفن زباله ها لابد. آیا جایی هس ــا در آوردن کج
ــش در موزه ها نگهداری کرده  ــرای ثبت در تاریخ و احیانا نمای ــا را ب از آنه
ــوزه ای رفتیم که بخش  ــای م ــند؟ چندی پیش در اصفهان، به تماش باش
ــواع رادیو - از رادیو های نفتی گرفته تا لامپی و  ــی از آن به نمایش ان بزرگ
ــده بود و چه لذتی داشت چرخ زدن در  ــتوری- اختصاص داده ش ترانزیس
این فضای نوستالژیک. دست کم برای من که بچه رادیو هستم و هنوز هم 
رادیو را بر تلویزیون ترجیح می دهم چه قیمتی پیدا کرده اند این دستگاه ها 
ــال ها در انباری خانه ها خاک می خوردند و حالا حکم عتیقه را پیدا  که س
کرده اند. باری، می توان از جابه جایی شبانه دستگاه ها و نوار های ویدئویی 
ــان ممنوع  ــتفاده و نگهداری ش ــال ها که اس ــای آن س ــب ها و روز ه در ش
ــدگان نوارهای  ــی که یکی از پخش کنن ــا گفت؛ مثلا از روز های بود قصه ه

ــد و محموله  ــور مجله فیلم بیرون می آم ــان از آسانس ــی، نفس زن ویدئوی
ــرد، روی میز  ــازی می ک ــتی بزرگ جاس ــه در یک ساک دس ــش را ک قاچاق
ــت و همه بچه ها از مدیر و سردبیر و نویسندگان،  وسط تحریریه می گذاش
ــوم می بردیم و  ــترده هج ــنگان بیافرایی، به این خوان گس ــون گرس همچ
ــتیم. همین جور کتره ای. می دانستیم آن  چهار، پنج کاست فیلم برمی داش
ــت و ما  آقا برای ما فیلم بد و مبتذل نمی آورد. چون می داند اینجا کجاس
ــتیم. به یاد دارم یکی از دوستان منتقد سینما که جزو نخبه گرایان  کی هس
ــته، در  ــبی که چند نوار ویدئو در کیفش داش ــم بود، تعریف می کرد، ش ه
ــا را می بیند و نگاه  ــد. مامور، فیلم ه ــن جلویش را می گیرن ــدان آرژانتی می
ــته بود،  ــت برش داش ــا می اندازد. او هم که وحش ــاداری به رفیق م معن
توضیح می دهد که من منتقد و نویسنده سینما هستم و دیدن این فیلم ها 
ــت. مامور با لحنی خودمانی از وی می پرسد: «نظرت  ــی از کارم اس بخش
ــخی بدهد. اگر  ــا در می ماند چه پاس ــت؟» رفیق م ــا چیس ــاره فیلم ه درب
ــود. اگر دفاع نکند هم که...  ــکل مواجه ش ــت با مش دفاع کند، ممکن اس
ــا را آزاد می کند. هر فرد  ــت م ــور مربوطه با لبخند دوس ــه هر حال مام ب
ــت درباره دوران سپری شده ویدئو دارد  ــالی ده هاخاطره از این دس میانس
که عرض کردم می تواند به عنوان سیری در مناسبات اجتماعی یک دوره، 
ــرت آن دوره را ندارم.  ــی قرار گیرد. من البته حس مورد بازگویی و بازنویس
ــا که در نیمه دوم دهه۱۳۷۰  ــون همه اش ترس و بود و نگرانی. بعد ه چ
ــت ترس ها و اضطراب هایی که  ــد، چقدر حرص خوردیم باب ویدئو آزاد ش
ــن زباله های  ــی می داند ای ــتی، کس ــت تحمل کردیم. راس بی خودوبی جه

الکترونیکی، کجای تاریخ اجتماعی ما دفن شده اند؟

 احمد طالبى نژاد
 منتقد سينما

رابين نيگل .انسان شناس و مستندساز


